
    قاب خاليقاب خاليقاب خاليقاب خالي
 ندا جمشيدزاده ����

 كنم اين روزها اين قاب خالي راتحمل مي

 كه شايد پر كني از بودنت حجمي خيالي را

 پر از حس توأم درگير جنگ اشك با لبخند

 طلوعي كن مرا تا رد كنم آشفته حالي را

 كند جام سكوتم راسكوت شهر پرپر مي

 هاي قالي رابافم خيالم را غم گلكه مي

 ها ماهي شدي آخرتو در حجم عظيم تنگ

 بيا تا بشكني درياي درد اين اهالي را

 بارد از شعرت، تنت هرم غزل داردعطش مي

 تو وزن بكر مهتابي بلرزان اين توالي را

 ي خود رااگر در ابرها مهتاب پوشد چهره

 سازم شبي ماهي سفالي رابه غوغاي تو مي

 ستو اين آغاز طرحي نو به روي بوم تنهايي

 بيا تا پر كنم از بودنت اين قاب خالي را

 6صفحه  �               1248شماره    �سال هجدهم              �                                        
 روزنامه

  91تير         14شنبه     چهار هنري -ادبي 

    ميلاد سپيده
    حبيب اله زارعحبيب اله زارعحبيب اله زارعحبيب اله زارع    ����

 رنگ و شكل سپيده بود آن شب
 فلق جان دميده بود آن شب

 هاي سفيداز دل ابر ياس
 پايكوبان رسيده بود آن شب

 روي هر قطعه شاخسار درخت
 تاجي از گل خزيده بود آن شب

 بر تن خشك و سخت و سرد زمين
 آسمان سر كشيده بود آن شب

 صبح بود ديدگان من حيران
 جز سپيدي نديده بود آن شب
 همه جا شكل صبح بود و سحر
 رنگ باران پريده بود آن شب
 وجد بود آن همه صفاي سپيد

 شب چو صبح سپيده بود آن شب
 گل نرگس ز آسمان بهشت

 شهد باران چشيده بود آن شب
 از سر شب سلام جمله ملك

 گرد نرجس تنيده بود آن شب
 شبنم عشق روي برگ صفا

 بي سر و پا دويده بود آن شب
 همه جا بار عام بود و سلام

 همه جا غنچه چيده بود آن شب
 ترس افتاده روي جان ستم

 قلب شيطان بريده بود آن شب
 »حبيب«پرطپش گشته بود قلب 

 صوت قرآن شنيده بود آن شب
 شاد شد قلب عاشقان زمين

 رسيده بود آن شب )عج(چون كه مهدي

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    امانامانامانامانهاي بيهاي بيهاي بيهاي بيگريهگريهگريهگريه

 پريسا اكبري  ����

 اي دلگيرباز آمد جمعه

 امانهاي بيگريه

 هايت را فصيحهايت را صريح و سورهآيه

 آورمبه ياد مي                                                            

 انديشممي

 هايتبه وسعت آسمان                 

 خدايا تعبير راز بودنش

 دلدادگي كبوتران وحشي... فرض بر فرج و رسواگري فانوس گناه

 سخت است و محال                                                                        

 ...اما نه

 !آيد ولي دل گمراه من چه خواهد كرد؟او مي

 .رسانممن تمام عشقم را با جريده به اثبات مي

 ها ريخته خواهد شدهاي به نقاب كشيده به پاي نرگسآيد و بلورهاي عشقاو مي

 !آري او خواهد آمد

    توان گفتنظهورت را پر از لحظات نابم مي

 پورپورپورپورآزيلا عليآزيلا عليآزيلا عليآزيلا علي ����
 توان گفتنگل شب بوي صبحم، آفتابم مي

 توان گفتنفروغ كهكشانم، ماهتابم مي

 تو را اي مطلع اميد اي خورشيد عالم تاب

 توان گفتنتمناي زمان اضطرابم مي

 چو در دنياي من جايي به پهناي افق داري

 توان گفتنتو را پايان درد و التهابم مي

 گيردقنوت ربنايم با حضورت رنگ مي

 توان گفتنحضورت را دعاي مستجابم مي

 گويدي گل نرجست آهسته ميبه گوش غنچه

 توان گفتنترنم در ترنم شرح خوابم مي

 بيا اي از نظر غايب، بيا اي مهدي موعود

 توان گفتنظهورت را پر از لحظات نابم مي

 ريزيتو بوي عاشقي را در نسيم عشق مي

 توان گفتنشميم عطر رويت را، گلابم مي

    انتظارانتظارانتظارانتظار
 شقايق اميرعضدي ����
 من نقطه چين قلب خود را پر نكردم

 شناسداين جاي خالي فاعلش را مي
 درياي مواج و پر از دلتنگي من

 شناسداز دور تنها ساحلش را مي
. 

 آمد به سويت بي تو گم شدرودي كه مي
 خشكيده شد از رفتنت رد عبورش

 ديگر برايش ارزشي هرگز ندارد
 گريان شود يا بشكند هر جا غرورش

. 
 ستهاي من گرفتهباران تو را از چشم

 اينجا هواي بي تو بودن سرد و ابريست
 قلبم فقط در انتظار ديدن توست

 انگار اين قلب شكسته مال من نيست
. 

 در را نبستم تا اگر روزي بيايي
 اين را بداني منتظر بودم هميشه

 يك دختر غمگين كه از وقتي تو رفتي
 نشيند پشت شيشهدر انتظارت مي

. 
 زند اين دست عاشق سوي دستتپر مي

 بايد بيايي اين دو چشمم بي قرار است
 اين جمعه هم رفت و هنوزم مانده بيدار

 ...چشمان من تا ديدنت در انتظار است

    شعري به لهجه كازرونيشعري به لهجه كازرونيشعري به لهجه كازرونيشعري به لهجه كازروني

 گفتمُ تو ميوي
 دارلطفعلي بهره  ����

ْـشه باهار ، آم تو باهاري   ميـگن وا  يه گُل نَم
ْـم اي ميشه بـك عام تو يه كاري   ما قحطي زدي

 شُو رو مي زنيم همزا جارِت ، انگا بي فويـدن 
 بوگ عام كه چه بايد  بكُنيم وا  بي قراري 

 موندم تـُو خودم حيرون و سرگردون و تـَهـنـو 
 تا بلكه ببيشي شهم  سي ماها  تـُو شُوِ تاري 

 سي  بـكُ غـزونَن زندهيمو ، بي بلگ و بارن 
 گفتُيم تو ميوي ، اَي  تو بيوي عينِ باهاري 
 دلگير كه ميشيم كار مو سلوم و صلواتَن 

 سي اومدنت ذكر مي خونيم خو وا بيداري 
ْـم تا كه بيشيم پر پرونَـك سيت  دايـُم تو پيله  ي

 تو مـثِْ  باغِ گل باشي و ما كـُوگ و هزاري 
 مونده تو دلم آرزو كه سيـلـُم بكُني تو 

 تا مام سي تو شاعري بشم عينِ قناري 
 شوقت مي كُنيم پش د بيو منتطريم ما 

 مرديم خو ابَس هي كشيديم چيش انتظاري 
   »نبَ اي خُو  نُومه  «: دايـُم مي ز نـَن كچُه اشُم 

 باور  نَدارن يه روز ميوي وا ذوالفقاري 
 يارب بِرِسونش كه د طاقَتمو تَمومن 

 تا كي بيشينيم غم بخوريم سي غمگساري                           


